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Abstract  

Symbolic expression is considered as one of the most delicate artistic techniques among various 

elements of imagination, one of the main language structures in contemporary poetry. Meanwhile, the 

element of night has a different meaning in contemporary Arabic and Persian poetry; In such a way 

that the night atmosphere and its special situation have caused different readings among the singers of 

the two languages. Using this natural symbol in order to express protest against the existing situation 

is one of the functions of the night in the poetry of two languages; By using this symbolic capacity, 

poets express their objection to the darkness and suffocation of the situation. In this essay, with a 

comparative approach and analytical-descriptive method, by choosing three poets from contemporary 

Arabic poetry (Bayati, Siyabb and Boland Heydari) and three poets from contemporary Persian poetry 

(Nima, Tahereh Safarzadeh and Akhwan) to examine the symbolism of the symbol of the night. We 

will pay as a protest symbol. 
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 مقاله پژوهشی 

های معاصر  سروده ادبیات اعتراض با نماد »شب« در قطعه

 فارسی و عربی

 ی فاروق نعمت

 چکیده 

-ترین شگردهای هنری در میان عناصر گوناگون خیال، یکی از اصلی بیان نمادین به عنوان یکی از ظریف 

زبانی در   به حساب می ترین ساختارهای  بار معنایی شعر معاصر  دارای  عنصر شب،  میان،  این  در  آید. 

های ای که فضای شبانه و موقعیت خاص آن، خوانش متفاوتی در شعر معاصر عربی و فارسی است؛ به گونه 

گیری از این نماد طبیعی در راستای بیان متفاوتی را در میان سرایندگان دو زبان سبب شده است. بهره 

اعتراض به وضعیتِ موجود، از کارکردهای شب در شعر دو زبان است؛ به نحوی که شاعران با استفاده از 

دارند. در این جستار با رویکرد این ظرفیّت نمادین، اعتراض خویش را به تیرگی و خفقان اوضاع بیان می

یقی، با انتخاب برخی گیری از مکتب آمریکایی در ادبیات تطب توصیفی و با بهره   -تطبیقی و با روش تحلیلی

سرایندگان از شعر معاصر عربی )بیاتی، سیاب، بلند حیدری و شابی( و شعر معاصر فارسی )نیما، طاهره 

 .آمیز خواهیم پرداخت صفارزاده و اخوان( به بررسی نمادپردازی از نماد شب به عنوان سمبلی اعتراض 

 عربی، ادبیات اعتراض، ادبیات تطبیقی نماد شب، سمبولیسم، شعر معاصر فارسی و واژگان كلیدی: 
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   و بیان مسئله  مقدمه

از کیفیت این است که »آگاهی  ادبیات تطبیقی  اهدافِ  از  بافتِ روشنگر  یکی  با قرار دادنِ آن در  اثر را  های یک 

مایة فراگیر در  درونمحصولاتِ یک یا چند فرهنگ زبانیِ دیگر؛ یا با مطالعة چگونگیِ تحقّق، یا انتقال یک موضوع یا  

.  داند« می1ساز سمبلانسان را »جانور    ،ارنست کاسیرر«( »20:  1385بخشد.« )مکاریک،  ها، غنا میادبیات سایر زبان

گیرد. ارسطو انسان را جانوری عقلانی و نیز جانوری اجتماعی  ، هر دو تعریف ارسطو از انسان را در بر میسخناین  

تعریف کرده بود. کاسیرر معتقد است که تعریف نخست یعنی انسان به عنوان جانور عقلانی بسیار محدود است و  

رسد. از دیدگاه او خصلت  تعریفی بسیار گسترده به نظر می  ؛نمایدتعریف دوم که انسان را جانوری اجتماعی تلقی می

  «ةاجتماعی حیات انسان باید با رجوع به زبان، اسطوره، هنر، دین و علم به عنوان »عناصر و شرایط تشکیل دهند

  ،آفریند که میان او و واقعیت بیرونیهای سمبلیکی میانسان جهان  ،طبق این تعریف  .جامعه مشخص و معین شوند

 (  2:  1378)کاسیر،  .  سازدآرمانی و فراواقعی میجهانی  

سمبولیسم در ادب معاصر ایران با نیما آغاز شد. وی نماد را در راستای معضلات اجتماعی و سیاسی به کار برد »

در شعر معاصر،  (  203:  1401ساز و دیگران،  قرار داد.« )زیرکو این جریان، بسیاری از شاعران معاصر را تحت تأثیر 

  ةجامع اجتماعیِـ  های معنایی و القایی شعر را با توجه به شرایط سیاسیحوزه   ،هایی تازهسمبل آفرینششاعران با 

دهند که امکانات زبانی  های بدون مدلول سوق میای از دالزایی و تولید زنجیرهبه سمت و سوی ابهام  ،عصر خویش

هم شعر  های م جریان  در شعر معاصر فارسی، نمادگرایی از .دهدآنان را برای القای مفهوم مورد نظر خویش ارتقا می

توان علاوه بر وجود اختناق و خفقان شدید نظام حاکم، آشنایی رود که از عوامل گرایش به آن میمعاصر به شمار می

و همچنین تمایل به آفرینش ابهام هنری در جهت عمق    مکتب سمبولیسم  های شعری غرب و شاعران با جریان

   (25:  1391. )پورنامداریان و شاکری،  بخشیدن به شعر اشاره کرد

از طرفی دیگر، در کشورهای عربی در دورة معاصر، پیوندی میان رمانتیسم و سمبولیسم به وجود آمد؛ چرا که  

-( اما هرچند که »سمبولیست 12:  1394کرد.« )قربانی زرّین،  های سمبولیسم را حمل می»رمانتیسم در دل خود، هسته

پرداختند؛ این احساسات در سمبولیسم، فردی و خصوصی است،  ها به بیان احساسات خود می ا هم مانند رمانتیست ه 

( به همین  122:  1393حال آن که در رمانتیسم، بیانگر زبان و احساسات یک تیپ یا گروه و جمع است.« )شمیسا،  

توان که برخی عناصر سمبولیسم را در شعر رمانتیک جبران خلیل جبران و دیگر شاعران شعر  خاطر به روشنی می 

  یابی ه بود، و با ریش  ه جامعة عربی را فرا گرفت  ه سستی و رکودی ک   ه شاعران معاصر عرب، با توجی ب مهجر مشاهده کرد.  

گذاشتند و برای بیان مقصود خود و ادای    هعرص   هشعر، پا ب   لاح نمادپردازی در کار شده و با س   هحوادث و وقایع، دست ب

   نماد را بستر زبانی مناسبی برای القای مفاهیم مورد نظر خود یافتند.هنری خویش،    الت رس 

های پُربسامد در ادبیات اعتراضی در میان شاعران دو زبان، نماد »شب« است. شب در اشعار  یکی از کلیدواژه

با جهت نظامگیریشاعرانی  برابر  مقاومت در  رویکردِ  استبداد و خفقان  های سیاسی و  برای  نمادی  بیدادگر،  های 

ای که دارند؛ در معرضِ  خواهانههای آزادیموجود است. شاعرانی که در مسیر مبارزات خود و یا به دلیل اندیشه

کنند. گاهی شب، »  گیرند و انواع مشکلات را همچون خطر مرگ، آوارگی و ...را تحمّل میاسارت و تبعید قرار می

خواهد خود را از نگاه دیگران پنهان دارد و به تدریج، میان آن دو، دوستی و  بهترین پناهگاه برای کسی است که می

ی پدید خواهد آمد؛ بدین گونه شب، دوست مبارزان و همراهِ ستمدیدگانِ آواره در هر جایی خواهد بود.« )یاسین،  الفت

 
1 animal symbolism 
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( در این پژوهش با بررسی شعر برخی شاعران معاصر دو زبان، به بررسی و تحلیل نمادپردازی اعتراض  184: 2003

 از واژة شب در اشعار آنها خواهیم پرداخت. 

 سؤالات تحقیق 

 در این پژوهش به دو پرسش زیر پاسخ خواهیم داد: 

اعتراضی خود  شاعران منتخب از شعر معاصر فارسی و عربی، چه نوع نگاهی به نماد شب در راستای مضامین   -

 اند؟داشته

 جویند؟ این دسته از شاعران از کدام یک از ابزارهای زبانی در جهت مفاهیم نمادین شب در اشعار خود بهره می -

 پیشینة تحقیق 

در چندین مقاله، عنصر شب و معانی آن در اشعار سرایندگان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که به برخی  

مقالة »بررسی تطبیقی مفاهیم واژة شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث« از عباس  شود: اشاره می

نقی و معصومه  مبین،  عرب  )لسان  نمادین شب در سروده78-65، صص  1393پور  معانی  به  های دو شاعر  ( که 

پرداخته است؛ مقالة »سیر تحوّل مفهومی شب در شعر فارسی؛ از نماد عرفانی تا استعارة سیاسی )به عنوان نمادی  

( که عنصر شب و  121-95، صص  1392های زبان و ادبیات فارسی،  زاده و دیگران )پژوهشبومی(« از مهدی نجف

در شعر نیما   "شب"های نمادین معانی مختلف آن را در گذر شعر پارسی مورد مطالعه قرار داده است؛ مقالة »جلوه

( که نگاهِ  111-89، صص1392شناسی،  های نقد ادبی و سبکداود نجاتی )پژوهش  الملائکه« از جواد رنجبر وو نازک 

دو سراینده به شب بررسی شده است؛ مقالة »حاکمیت شب، نگاهی به دو شعر از نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی« 

( که ضمن تحلیل دو قطعه شعر از این دو  20-1، صص1391از ابوالحسن امین مقدسی و شهریار گیتی )ادب عربی،  

دارد؛ مقالة »مطالعة تطبیقی واژة شب در شعر نیما  اق آن دو را به مفهوم شب بیان میسراینده، وجوه تشابه و افتر 

-( که تفاوت178-157، صص  1389یوشیج و نازک ملائکه« از علی سلیمی و مهدی مرآتی )نشریة ادبیات تطبیقی،  

هایی نیز به زبان عربی  موده است. علاوه بر مقالات فوق، پژوهشای دو شاعر در رویکرد به عنصر شب را تحلیل نه

شود: مقالة »رمزیه اللیل فی الأدب الجبرانی« از صادق فتحی دهکردی و  نگاشته شده که به برخی از آنها اشاره می

های مختلف شب در آثار جبران خلیل جبران را بررسی  ( که دلالت92-73، صص  1395عبیر جادری )لسان مبین،  

کند؛ مقالة »أنسنة اللیل فی شعر ذی الرمّة« از عبدالکریم یعقوب و دیما یونس )مجله دراسات فی اللغه العربیه  می

( که شب را در اشعار ذوالرمّه، شاعر اموی بررسی کرده است؛ مقالة »اللیل و ما  154-135، صص  1394وآدابها،  

-37، صص  2005حسن دادخواه )مجله العلوم الإنسانیه،    یتصّل به فی الشعر الجاهلی« از محمود شکیب انصاری و

   ( که در خلال اشعار جاهلی، به تحلیل معانی واژة شب پرداخته است.51

های صورت گرفته تا کنون پژوهشی تطبیقی در رابطه با کارکردِ نمادین از واژة شب  بر همین اساس، طبق بررسی 

 در شعر معاصر فارسی و عربی و در راستای ادبیات اعتراض صورت نگرفته و این جستار، تلاشی در همین راستا است. 

 روش تحقیق 

اساس پژوهش در این مقاله، بر بنیان رویکرد مکتب آمریکایی استوار است؛ این مکتب برخلافِ مکتب فرانسه، بر آن  

گرفته باشد، و یا ارتباطی میانِ دو  ای میان دو اثر صورت  عقیده است که برای تطبیقِ دو اثر ادبی، بدون اینکه مبادله 

  اساس   بر  حاضر  ( نوشتار14:  1382توان به تطبیقی دو اثر ادبی پرداخت. )کفافی،  نویسنده برقرار شده باشد، نیز می
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نمادپردازی از نماد »شب«    واکاوی   به  تطبیقی   رویکردی   با   شعر معاصر فارسی و عربی،   بر   حاکم   سیاسی   بسترهای   تشابه 

-توصیفی   در این جستار،   تحقیق   پردازد؛ بر این اساس، روش شاعران دو زبان در راستای ادبیات اعتراض می در میان  

  های شاعران معاصر در زمینة انتقاد و اعتراض، بهاین صورت که با استخراج سمبل »شب« در سروده است؛ به    تحلیلی

   . مورد بحث و بررسی قرار دهد   را  پردازش این نماد طبیعی   نحوة   تا   است   برآن   و  پردازد می   آنان   اشعار   مقایسة 

 پردازش موضوع

 تعریف سمبولیسم 

به معنی وابستگی به یکدیگر. همچنین  Symballien است؛ از فعل یونانیاز کلمة سمبل گرفته شده    «سمبولیسم»

نماد، نماینده، رمز و  ف چیز دیگری باشد. در زبان فارسی سمبل را  ای که معرّدر معنی علامت، رمز، دال یا نشانه 

توان چنین استنباط کرد که سمبولیسم ( با توجه به معنای واژگانی سمبل می1390« )ثروت،  .انداشاره ترجمه کرده 

توان هنر بیان افکار و عواطف، نه از راه شرح  به معنای »چگونه بیان کردن نماد و رمز« است. »سمبولیسم را می

مستقیم و نه به وسیلة تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی  

 (1378)چدویک،  «  .توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانستآنها و استفاده از نمادهایی بی

کاهش مخاطبان شعر در قرن نوزدهم، سبب شد که شعر با توسل به خصوصیات ممتاز خویش به کشف دوبارة  

خود برخاسته، تجدید قوا کرده از حاشیه به درآید و ظهوری پرقدرت بیابد. »در چند دهة آخر سدة نوزدهم مفهوم  

:  1388)هارلند،    «.کنندة ادبیات، مورد قبول قرار گرفتترین عامل توصیفبه چالش طلبیدن مخاطبان به عنوان مهم 

میراث   (164 از  سمبولیسم  تأکید داشت. »ولی شاعر سمبولیست، گذشته  اصالت احساس  بر  و  بود  رمانتیسم  دار 

آنان برای گریز از صراحت و زبان مرسوم،    ( 88:  1394« )پرهام،  .احساسات، زبان خود را هم خصوصی و یکتا کرد

نشدنی و رازآمیز است. نماد، نشانة نهاده در ادبیات »به د؛ زیرا گسترة نماد، جهان درک ناگزیر به سمبل متوسل شدن 

شود که بر یک شئ یا واقعه دلالت داشته باشد و آن هم به نوبة خود دال بر چیزی باشد،  کلمه یا عبارتی اطلاق می

   (112:  1387)آبرامز،    «.های مختلف باشدیا فراتر از خود دارای مرجع 

اجتماعی و سیاسی بود و  سمبولیسم در شعر فارسی و دیگر کشورهای همسایه )همچون ادبیات عرب( زاییدة شرایط  

گرایانة بسیار، رنگ رمانتیک داشت. علاوه بر این، »مدلول و معنای نمادهای شاعران سمبولیسم  های جامعه به دلیل گرایش 

   ( 100:  1387)تسلیمی،    « . کرد های اجتماعی ایران جدایش می لوحی سمبولیست اروپایی، چنان در پرده بود که از ساده 

 های در خور توجهی است که با شکل گرایش به طبیعت و نمودهای طبیعی جهان، از جمله مؤلفه در این میان، 

های طبیعی با فاصله گرفتن از مصداق  هنر و ادبیات به وجود آمد. پدیده   ة گیری و قوام مکتب »رمانتیسم« در زمین 

مایه  »طبیعت بهترین دست  . در واقع شوند به ابزاری برای القای مفاهیم ذهنی تبدیل می  ، حقیقی خود در گسترة ادبی 

اش به  ای از گنجینه ترین منبع را برای نمادپردازی در اختیار شاعران و نویسندگان نهاده و هر زمان عناصر تازه و غنی 

  ة د درآمیختگی طبیعت بیرون با طبیعت درون آدمی که خود در بردارن   ( 88:  1389)فتوحی،    « . کند هنرمندان هدیه می 

آورد که در مقایسه با آثار  های شاعرانه است، حجم عظیمی از آثاری را به وجود می پردازی احساسات، عواطف و خیال 

ها  هایی متفاوت از سنتی است که در ورای خود دارند. بر این اساس، رمانتیک ها و شاخصه  کلاسیک دارای ویژگی 

به یک سو نهاده و با رویکردی   ، مانع آزادی فکر و بیان هنری است های رایج در ادبیات را که به نظر آنان دستورالعمل 

باعث ایجاد نوعی هارمونی و    ، جدید به جهان و انسان، مکتبی را به وجود آوردند که در آن صمیمیت عاطفی هنرمند 

بینش شهودی  توان به نوعی  می  ، به همین دلیل است که در آثار شاعران این مکتب   . شود تناسب در فضای اثر هنری می 

و معانی    هاتجربه دست یافت. استفاده از سمبل به ویژه در قالب طبیعت و عناصر آن، امکان واژگانی زبان را برای بیان 
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تر  تر و عمیق آسان   ، انگیز طبیعی شعری افزوده و بیان معانی مُلهم از طبیعت و زندگی را از طریق خود عناصر معنی 

های نمادین برای بیان مقاصد شاعرانه  مایه  ابزارهای شعری و درون طبیعت همواره یکی از  . بر همین اساس، » سازد می 

 (15:  1389)یونگ،    .« گیرد زیرا انسان برای انتقال آنچه در ذهن دارد، از گفتار یا نوشتار بهره می   ؛ و سمبلیک است 

 ت اعتراض ادبیا

آمده است: »ادبیّات اعتراض، ادبیاّتی است که هدف از انتشار   2در فرهنگ اصطلاحات، زیر عنوانِ »ادبیّات اعتراض« 

( قدرت کلام اعتراضی 359:  1372، اعتراض نسبت به چیزی، معمولاً اعتراض به اوضاع سیاسی است.« )پورممتاز،  آن

ها است که از سقوط  شود و استقامت بر سر خواستهگر میدر سطح سیاسی، در مواجهه با دشمن و بستن راه او جلوه

( به عبارت دیگر، ادبیّات اعتراضی، سرپیچی و  38:  1992کند. )المقالح،  ارزش پیکاریِ شعرِ معترض جلوگیری می 

عصیان در برابر بیداد و نارواست؛ با داشتن این احساس و هوشیاری عمیق که ادامة این وضع، نامعقول و تغییر دادن  

سپس، خشم و عصیان  آن ضروری است، با اطمینان به امکان وقوع تغییر، این گونة ادبی، غالباً بیان رنج و ستم و  

ت. »ولی برای مؤثّر واقع شدن، بایستی تلاشی تغییرآفرین باشد و به یک نظریة انقلابی و دارای محتوایی اجتماعی اس

 (  271:  1971مسلحّ گردد؛ در این صورت، خود را شعری مردمی خواهد یافت.« )درویش،  

 فارسی و عربی كاربست نماد »شب« در شعر اعتراض معاصر 

عنصر شب در پهنة شعر کهن عربی و فارسی، اغالب حالتی رمانتیک و اندوهگین داشته و ظرفی برای بیان دردها و  

های درونی شاعر است. در شعر معاصر و با ظهور مکتب رمانتیسم، عنصر شب، بهترین نماد طبیعی برای  ناراحتی

»شاعر رمانتیک، شب را محملی برای اسرار و رموز و نیز غم و  عواطف درونی برای شاعران رمانتیک است؛ چرا که  

( از  127های خود قرار داده و شب در نزد او، رمزی برای فنای این جهانِ فریادگر است.« )زغلول سلام، لاتا:  اندوه

هایی  شعری از رهی معیری اشاره کرد؛ توصیف تنهایی شبتوان به قطعه جملة این نوع از نگاهِ رمانتیک به شب، می

کند، آن چنان سخت و ناگوار است که شاعر با  های خود را به سختی سپری میکه رهی معیری به دور از یار، لحظه

 احساسی تلخ که وجود او را دربر گرفته است، این چنین زبان به شِکوه می گشاید: 
شب ها به   /وای از شب من  /جان بر لبِ من /آید ز تنهایی /افسانه ساز آید  /چون شب فراز آید /وای از شب من

 (238-237:  1388از بینوایی )معیری،    /با مرغ شب همنوا شوم  /غم مبتلا شوم 
گاه اندوه شب جدایی در نگاه شاعرانة معیری آن چنان سخت و ناگوار است که شاعر لحظه به لحظة آن را به 

کند که این شب هر چه زودتر بگذرد تا غم و محنتی که او را خون به دل او نموده،  گذراند و آرزو میسختی می

 فروکش کند:  
تا که از آن    /ز جان من چه خواهی، ای شب  /کُن شتابی آخر  /که چون روزم سیاهی، ای شب  /ای شب جدایی

  / مرُدم بی او /خون دل از بس خوردم بی او، محنت و خواری بردم بی او /گُل دور افتادم خنده و شادی رفت از یادم

 (223چه خواهی ای شب )همان:    /دگر از جانم   /دلم به جان آمد  /گلبی رخ آن  

های  لحظه   توان به شبِ رمانتیک در اشعار فاروق جویده، شاعر معاصر عرب اشاره نمود؛ توصیفاز طرفی نیز می

جدایی، آن چنان سخت و اندوه زا است که   این  از  حاصل  آه  و  اشک  تصویرگری  های تنهایی وفراق در شب  تلخِ

 دارد که با احساسی حسرت آلود، شبهای غم و تنهایی خود را این گونه به تماشا بنشیند: جویده را بر آن می

 
2 Protest Literatur 
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اللیلةَ أجلِسُ یا قلبی خلفَ الأبوابْ/ اللیلُ طویلٌ/ والأحزانُ وقفتْ تتثاءبَُ فی ملََلٍ/ وتدُورُ وتَضْحَکُ فیِ وجهیِ/ فأرى  

   (382م:1991جویده،الأیامَ بلا معَنْىَ/ واللَّیلُ یحاصِرُ أیامی )

درحالی که  ها و غم /شب طولانی است /نشینمترجمه: )ای قلب من )= ای معشوقم( شب هنگام پشت درها می

پس من روزها را بی   /خندندمی  گردند ودر مقابلِ روی من من میو    /اند، ایستاده خمیازه کشیدندخسته و دلزده

 روزهای مرا محاصره کرده است.( در آن حال که شب،    /بینممعنا می

در شعر بالا، فاروق جویده با نگاهی اندوهناک به وضعیت عاشقانه و رمانتیک، شب را به عنوان نمادی در جهتِ  

کشند و در  ها به سانِ انسانی در برابر شاعر ایستاده و خمیازه میگیرد؛ اندوهشور و شیدای درونی خود به کار می 

 دهند. برابر شاعر، خنده سر می

فاروق جویده در جایی دیگر با مورد خطاب قرار دادن شب جدایی و شکایت از غم و اندوهی که بعد از هجران  

 سراید:  گیر وی شده است، تنهایی خود را به تماشا می نشیند و چنین مییار گریبان

بالألمِ العمیقِ/ یا لیلُ لا تعتب علیَّ/ قد کنتَ تعرفُ  یا لیلُ لا تعتب علیَّ/ فلقدْ نزفتُ رحیقَ عمری فی یدیکْ/ وَشعرتَ  

   (79م: 1991جویده،کم تعذبنی خیالاتی )

  /دردی عمیق را احساس نمودمو    /اممن شرابِ عُمرم را در دست تو ریخته  /)ای شب بر من خُرده مگیر ترجمه:

 ( ایبه یقین تو دانستی که چقدر رؤیاهای مرا آزرده  /ای شب مرا سرزنش مکن

در این قطعه شعر، شاعر باز با استفاده از صنعت تشخیص، از احساس تنهایی و اندوه خود سخن گفته و در این  

 گیرد.های عاشقانة خود به کار میبیانِ غمناک، شب را به نمادی برای دردل

برای به تصویر  از همین رو، »شب« که در شعر کهن »با تجربة شخصی شاعر در ارتباط بود و شاعر عموماً از آن  

کرد، در کشیدن حالات روحی و عاطفی خود در رابطه با معشوقه و یا بیان راز و نیاز با معبود خویش و... استفاده می

شود برای بیان فریاد  شود و محملی مییابد، به نمادی اجتماعی بدل میشعر متعهد معاصر کارکردی دیگرگون می

توان گفت، »شب« در شعر متعهد معاصر  ( به تعبیری می2:  1391مقدّسی و گیتی،اعتراض به وضع حاکم.« )امین

(، یا  158:  1387شود« )پورنامداریان،آور و آگاهی ستیز می»قداست خود را از دست داده، بارها نماد اوضاع خفقان

 ( 452:  1979کند.« )ابوحاقه،خبری دلالت می»بر استبداد، بیداد، تباهی، شقاوت، جهل و بی

   نمادگرایی »شب« در شعر معاصر عربی

 عبدالوهاب بیاتی 

انگیز نموده، از  ، با شِکوه از اختناقی که فضای جامعه را هول«اللیل فی كلّ مکانای با عنوان »بیاتی در قصیده

دارد. »شب« به عنوان هستة اصلی تفکّر شاعر در این سروده، از آغاز تا پایان، نمودی  چهرة ظلمانی شب پرده برمی

 نماید: استبداد، خفقان، رُعب و ظلم را به مخاطب القا میاز  

 عَدیِْدَةٌ أسلْابُ هَذا اللَّیلُ فیِ الْمغَُارَةِ: 

 جَمْاجمُِ الْموَتَْى، کتَِابٌ أصْفرُ، قیِثَْارة

 نقشٌ عَلىَ الْحَائط، طیَْرٌ میَِّتٌ، عبَِارةٌَ 

 مَکتُْوبَةٌ بالدَّمِ فَوْقَ هَذهِ الحِْجَارةْ 

 ( 87-2/88:  1995)البیاتی:                                                                                  
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های زرد،  های مُردگان، کتاباست: جمجمه  چنگ آورده[، غنایم فراوانی به  چپاولِ ]خود: )این شب در  ترجمه

 ای که مُرده، عبارتی که با خون بر روی این سنگ نگاشته شده است(. گیتاری که نقش بر دیوار شده است، پرنده

بینیم، بیاتی از آغاز تا انجام شعر، تمام تصاویر و نمادهای خود را با تمرکز بر حاکمیّت شبی ظلمانی  که می گونه آن 

دست  خوی به جامعة او شبیـخون زده و غنایم بسیاری به  به سرایش درآورده که در نگاه شاعر »همچون مهاجمی درنده 

، »گیتارهای  4های زرد«، »کتاب 3های مُردگان« ( این غنایم عبارتند از: »جمجــمه 69:  2002آورده است.« )النیهوم، 

خو که  . شب در این شعر، همچون مهاجمی است درنده 7ای خونین بر سنگ«، »نوشته 6، »مرگ پرنده« 5نقش بر دیوار« 

به جامعة او شبیخون زده و غنایم بسیاری به دست آورده است. شاعر به گستردگی و شمولیّت این شبِ تار اشاره دارد  

و منتظر است تا علامتی بر تغییر وضعیت موجود پدید آید. البته در این قصیده که عنوان آن دلالت بر ظلمانی بودنِ  

دهد که بیاتی  گیرد، و نشان می چرا که نسیم امیدی در پایان آن وزیدن می   فراگیر جامعه دارد؛ اما »شعری سیاه نیست، 

 ( 16:  1391بین و امیدوار است.« )امین مقدسی و گیتی،  نسبت به آینده، خوش 

بیاتی در ادامة این سروده، بار دیگر، حاکمیّت »شب« را با معنای نمادین خفقان و ظلمی که سایه افکن شده،  

لای آن هویداست،  های امیـد از لابهبارقهدهد و با لحنی که  زدة عراق به کلّ جهان، تعمیم میاز سطح جامعة بحران

 گوید: چنین می

 اللَّیْلُ فیِ کُلِّ مَکَانٍ، أنَا أنتَْظرُ الإشاَرةَ 

 وَوَدتَُ لَوْ أغرَْقَتُ هَذا الْمَرکْبََ المَْلیِءَ بِالْجِرْذاَنِ 

 وهََذه الْمَدیِنَْةَ الْموُْمِسَةَ الشَّمْطاَءَ

 هَذا البْبَغَْاءَ الأعوْرَ السَّکْراَنَ   –لَوْ عَلَّقَ الشَّاعرُ  

 - مِنْ ذیَْلِهِ، بالْکلَِماَتِ وَالدُّمَّى الصَّلعَْاءُ

 السَّاسة المَُحتْرَِفُونَ وَ رِجال الْمَالِ واَلملوک 

 سَادة هَذا العْاَلمَ الْمنَْهوُک 

......... 

 اللَّیْلُ فیِ کُلِّ مَکَانٍ، وَأنَا أنتْظرُ الإشَارةَ 

 المَْحَارَةُ أیتَُّهَا  

 تکسَّری، تطایری، تقمصی العْبِارة 

 وَاندْلعیِ شَراَرةَ 

 8تحرق نیسابور 

 تغسل وَجْهَهاَ البَْلیِدَ الشَّاحِبَ الْمَقْهوُرَ 

 (2/88:  1995)البیاتی:                                                                                  

 
 اند.ی جهاد، جان باختههای مرُدگان«: نمادی است از مبارزانی که عاشقانه در عرصه»جمجمه 3

 اند.»کتاب زرد«: اشاره دارد به روشنفکرانی که خیانت کرده  4

 »گیتار«: نمادی از زندگی، امید و سرزندگی است و »نقش بر دیوار بودنِ گیتار«: نمادی از یأس و برهم خوردن شور و شوق است. 5

 خواه است.های آزادی»مرگ پرنده«: نماد شهادت انسان 6

ای خونین بر سنگ«، عبارتی بوده معادل »زنده باد آزادی!« باشد که با شبیخون توان حدس زد که:»نوشتهبا توجه به سیاق کلّی متن می  7

 ( 69: 2002رحم، این نوشته هم محو شده یا به عبارتی در حقیقت، آزادی سلب شده است.« )ر.ک: النیهوم،شبِ بی

 کار رفته است.جا به عنوان نمادی برای اشاره به »بغداد« به بیاتی در انتهای این سروده، نقاب خیّام نیشابوری را بر چهره زده و »نیشابور« در این   8
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من منتظر اشاره هستم و دوست داشتم که ای کاش این کَشتیِ پُر   [؛: )شب در هر مکانی ]سایه افکندهترجمه

 کردم. ای کاش شاعر، این طوطیِ کورِ مست( ای موسفیدی است، غرق میاز موش و این شهر را که همانند فاحشه

دهد که بیاتی با تعمیم واژة نمادین »شب« در سطح کلان،  خوبی نشان مینگاهی به محتوای پاره شعر بالا به

جا »منتظر ظهور یک نشانه مبنی بر  آور است. شاعر در ایندر رؤیای شکسته شدن فضای ظلمانی این شبِ رُعب

خواهد کَشتی پُر از موش را که با خود شوربختی به ارمغان آورده است، در دریا غرق  تغییر وضعیت حاکم است. او می

مدارانی که اند، با کلماتشان به دار آویزد و سیاستها خیانت کردههای ملّتکند و شاعران چاپلوسی را که به آرمان

در واقع،    (444:  1979،ة)ابوحاقاند، همگی نیست و نابود گردند.«  آوری بوده اندرکار آفرینش چنین شب خفقاندست

هایش ویران گردد و به جای آن، جهانی دیگر  ها و آلودگیبیاتی بر آن است که این جهان زشت چهره، با همة پلیدی

 و به دور از هرگونه زشتی و خباثت بنا شود. 

 بدر شاكر سیاب 

  ، ی)صفار  .مردم مظلوم رقم زدند  یاست که حاکمان ظالم برا  یماتیو ناملا  دادهاینماد همه ب  ،ابیشب در شعر س

هاست که شاعر تلاش نموده  سروده  نیا نیترکور(« از جمله برجسته  ی»المومس العمیاء )روسپ سروده (92: 1392

شعر به دنبال روزنه و    نیشاعر در ا  د؛ینما نییمضمون را تب  نیا  یسروده، به خوب  نیاز لفظ شب در ا  یریگتا با بهره 

برد تا به مخاطب بفهماند که منظور از  می نامرنگ   رهیت  یهاده یو از همه پد  زدی خ  یشب به جستجو برم  نیمنشأ ا

 شب، جور و ستم است )همان(: 

 مِن أیّ غابٍ جاءَ هذا اللیل؟

 مِن أیِّ الکُهوف منِ أیّ وَجرٍ للذِئاب؟

 مِن أیِّ عُشٍّ فی الَمقابرِ دَفَّ أَسفعََ کالغُراب؟

 ( 269:  1م، ج  2000شاکر السیاب،  )

ها؟ از کدامین لانه در گورستان به سان  کنام گرگ   نیو غار بر آمده است؟ از کدام  شهیب  نیشب از کدام  نیا»

 « ظاهر گشته است؟  یکلاغ

(؛  177، ص1392  ان،یاست )ناظم  یو جهالت و نادان   یو کور  یینایرمز ناب  ،»المومس العمیاء«  دهیشب در قص

  ی ایک ی تار  نیبلکه ا  ستیها نها و قلبچشم  یبر آن بنا شده است مقتصر بر شهر و کور   دهیکه قص  یو ظلمت  یکیتار

و    نیو ظلمت قوان   یکیو تخلف و فساد و تار  ینادان  یکیزده است؛ تار  مهیکه بر کشور عراق و کل جهان عرب خ

توان گفت که سیاب در در واقع می  (413:  1979)أبو حاقه،    .باشدمی   یوجود عرب  یها و به طور کلها و عقلسازمان 

های فکری و سیاسی در کشورش و کل ماندگیاین ابیات، در تلاش است تا با کاربستِ زیبایی از نماد شب، به عقب 

با تمام وجود آن را احساس می نابسامانی که شاعر  گونه از خلالِ  نماید و بدینجهان عرب اشاره نماید؛ وضعیت 

 خواهد آن را به تصویر بکشد. کارگیری سمبولیک از شب میبه

 ادت یکشد که اضطراب و فقر در آن سمی  ریرا به تصو  یجامعه نابسامان  تیو صداقت وضع  یقصیده به روشن  نیا

  فیاست و ضع  یجامعه از آن قو   نیدر ا  یو برتر   در آن حکمفرما هستند. غلبه  یمیها و رسوم کهنه و قددارد و سنت 

و رذالت    یفرو رفته و به پست  یو بدبخت  یخاطر در گل و لا   نیشود و به اغذا اندوه و غم را متحمل می  یا لقمه  یبرا 

 (55و    54م:  2006  د،ی)خلف رش  .شودمی  یراض
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جامعه خود از واژه    طیشرا  انیب  یباشد، شاعر برا مفهوم می   نیا  یِاشعار حاو  گریالطغاة الأخیر« از د  ومی»  شعر

باشند که درخششان    ییو رها یبه آزاد  دن یدر رس  دیام  یهاتوانند بارقه می   زی ستارگان ن  ؛بهره برده است  "المساء "

 : دیگوشعر می  نیدر ا  یدارد؛ و جامعه ابراز می   اوضاعخود را از بهبود    یدینوم  لهیوس  نیکم شده است؛ و شاعر بد

 تَقولین لی: هَل رأیتَ النُجوم؟

 أأبصرتَها قبلَ هذا المساء لها مثِلُ هذا السَّنا و التَّقاء ؟

 تَقولین لی: هَل رأیتَ النُجوم وَ کمَ أَشرقَت قبلَ هذا المساء 

 عَلى عالمَِ لَطَّختَهُ الدِّماء 

 دِماءُ المساکینِ وَ الأَبریاء! 

 . (207:  1م، ج  2000)شاکر السیاب،  

  ی برا   یو پاک  ییروشنا  نیهمچون ا  ؟ی دی شب د  نیقبل از ا  راآنها    ایآ  ؟ید یستارگان را د  ای: آییگوبه من می »

و    نیها، خون مساککه خون   یشب بر جهان  نی؟ چقدر قبل از ا  یدیستارگان را د  ای: آییگوآنها هست؟ به من می

 «دند؟یگناهان، آن را آلوده نموده است درخش  یب

 ی اهیو س یرگیرا سرشار از ت ی داند و نه تنها زمان حال و کنونها میشب را حاکم بر تمام جامعه و زمان  شاعر

  ست؛ یاز آن ن  ییبه رها  یدیام  چیکرده و ه  دایپ  طرهیکه شب بر آن س  ندیبمی  اهیو س  کیتار  زی بلکه فردا را ن  ،ندیبمی

فرا گرفته، و در نظر شاعر نه تنها گذشته و امروز بلکه فردا و    یکی و همه جا را تار  دهی شب هزاران بال بر فردا گستران

 دارد:  می   انیب  دیشاعر را در بر آمدن صبح روشن و سپ  ید یامر ناام  نیاست که ا  یکیسراسر ظلمت و تار  زین  ندهیآ

 أَنَا الغَدُ فی ضَمیرِ اللیلِ

 مَدَّ اللیلُ ألفَ جنِاحٍ عَلیَه 

 فطارَ، لما طارَ، بِالظَّلماءِ و الشُّهبُِ 

 أصََختُ السَّمعَ و الظَّلماءُ حَولی بوقُ سیارة 

 یَبُثُّ إلى البغَی رسالةَ الحبِّ 

 .(133:  1ج    همان:)

و    یکیکه با تار  یمن فردا هستم در باطن شب، که شب هزاران بال بر آن گستراند، پس پرواز کرد، هنگام»

ستم و    ینامه عشق را به سو   نیدر اطرافم بود، و بوق ماش  یکیکه تار  یدر حال  دمیها پر گشود، صدا را شنشهاب 

 («. فرستد  یاند )مزیانگتجاوز بر می 

داند که شهر آن  می  یدنینوش  کیباشد، به سان  جامعه می  طیشرا  فیتوص  انگریشب را که ب  زین  ریدر بند ز  شاعر

شده است    یکیباشد که شب با روح و جان شهر و مردمش مخلوط شده و    نیا  انگر یتواند بمی  بیترکن یو ا  دهی را نوش

کشور عراق که شب و جور   یباشد برا یتواند نماد می زی. شهر نستین ری پذاز آن امکان ییو رها ییگونه جداچیو ه

و مهلک است، که شهر شاعر و کشورش را در بر گرفته و احاطه    کیتار  اریشب بس  نیآن را فراگرفته است. ا  دادیو ب

ترسند  ها پنهان شده است و عابران از آن می عطر لباس   انیها و در مگل  انیدر م  یکیظلمت و تار  نینموده است؛ اما ا

 (:  178:  1392  ان،ی)ناظم

 اللیلُ یَطیِقُ مَرَّةً أَخرى، فتََشیرِبُةُ المدینَة

 وَ العابرِونَ، إلىَ القَرارَةِ... مثِلُ أَغنیَةٍ حزَینَة

 وَ تَفتََّحَت، کأََزاهِرِ الدِّفلی، مَصابیحُ الطرَیق، 
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 کعَُیونِ »میذورا«، تحََجَّرَ، 

 کلَّ قلبٍ بِالضَّغینَة،

 وَ کأنَّها نَذَرٌ تبَُشِّرُ أهَلُ »بابل« بِالحَریق 

 (. 269:  1م، ج  2000)شاکر السیاب،  

اند.  محزون   یهابه سان نغمه  زانینوشد و رهگذران افتان و خرسد و شهر آن را میبار از راه می  گرید  شب»

را به سنگ مبدل   یکه هر قلب "ذورایم" ی هاشوند و به سان چشم خرزهره روشن می  یهاراه به سان گل یهاچراغ

 «.دهدمی  رتاست که اهل بابل را به آتش بشا  ییها خطرهاچراغ   نیا  ییکند، گومی

ها و خفقان سیاسی جامعة  سیاب در شعر بالا در تلاش است تا با کاربست مفهوم نمادین شب در بیانِ ظلمت

لای آن، به نوعی تمام کشور خود را درگیر  های مختلفی چون میذورا و بابل را نیز به کار بگیرد تا در لابهخود، مکان

 این وضعیت ناگوار قرار دهد. 

 بلند الحیدری 

شباهت به سرودة »ناگه «، که از نظر محتوا بیگانههای دَهالهویّات العَشرْ: هویّتای با عنوان » بلند الحیدری در سروده

-آور حکومت ستمعـنوان نمادی برای اشاره به فـضای ملال ثالث نیست، »شب« را بهنغروب کدامین ستاره؟« اخوا

کار برده که خویِ استبدادگریِ آنان، هویّت جامعه را بر باد داده است. الحیدری در این سروده به مانند  پیشگانی به

اش  در فضای محدودِ حکومت مستبدان و خودکامگان( همراه با سایة تنهایی  =انگیزِ شب )ثالث، در تاریکیِ خوفاخوان

 افتد: های شهر به راه می در خیابان

 خَرجَْتُ اللَّیلَْةَ 

 وَالظُّلمْةُ کَانَتْ أکبَْرَ مِنْ عیَنْیَ إنْسَانْ 

 أعْمَقَ مِنْ عیَنْیَ إنْسَانْ 

 وَرصَِیْفُ الشَّارعِ کَانْ ...

 خِلْواً إلاَّ مِنْ صَوتِْ حِذَائیِ 

 طَقْ... 

 ق. ـ ـط  طَقْ...

 أجْمَعُ ظِلِّی فیِ مِصبْاحٍ حیِنَْاً... وأوزعَّهُ حیِنَْاً 

 وضََحکْتُ لأننی

 أدْرکتُ بأنِّی 

 أمْلکُ ظِلِّی

 وَبأنیّ أقْدرُ أنْ أرمیه وَرَائی

 أنْ أغرقَهُ فیِ برکةِ ماءٍ وحلٍ

 أنْ أسْحقَهُ تَحْتَ حِذَائیِ

 أنْ أخنْقَهُ فیِ ردائیِ

 وَالظلُّ وَراَئی 

 فیِ زَمَنٍ... فیِ بلدٍ لا یملکُ أی هویةْ 

 ( 621- 623:  1993)الحیدری،                                                                                        
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خارج شدم، درحالی: )شبترجمــه بزرگهنگام  تاریکی،  عم که  و  ]فضایِ[ چشیقـتر  از  و  ـتر  بود  انسان  م 

زیر نور چراغی  ام را در  هایِ من. گاهی، سایهجز صدای طق، طق، طق کفشروی خیابان خالی بود از هرچیزی بهپیاده

ی خود هسـتم و  کردم مالک سایه کردم و خندیدم؛ چراکه من احساس میپخش میکردم و گاهی آن را  جمع می

هایم لِه کنم یا در ردایم  آلود غرق نمایم و آن را زیر کفـشی آبی گِلدر برکهو    توانم آن را پشت سرم پرتاب کنممی

 سایه، تا زمانی پشت سرِ من بود... در سرزمینی که مالک هیچ هویتّی نیست.(که این  آن را خفه نمایم، درحالی

آور شب )= فضای حکومت  ثالث در تاریکی خوف بینیم، بلند الحیدری در این سروده به مانند اخوان که می گونه همان 

افتد. اختناق  اش، به راه می زده های شهر خفقان خودکامگان روزگار( همراه با سایة تنهایی خود، در کوچه پس کوچه 

خود را بر سطح شهر فروافکنده، به سبب »حکومت نظامی« و »تدابیر سخت امنیتّی« است.    شدیدی که سایة سنگین

های شاعری است که  شکند، صدای »طق طق« کفش روهای شهر را درهم می بنابراین، تنها صدایی که سکوت پیاده

یز  انگ که در فضای هراس نماید؛ او از این دارد. الحیدری در ادامه، طنزی زیبا را چاشنی کلام خود می مخفیانه قدم برمی 

 خندد. حکومتِ دیکتاتوری از خود هیچ هویتّی ندارد و تنها مالک سایة جسم رنجورش است، با تمسخر می 

 ابوالقاسم شابی 

ساختار شعریش، مورد   گیرد و در طولنمادین به خود می ةشب چهر  ، شاعر معاصر تونسی،شابیابوالقاسم در شعر 

ذهنی   ةناشی از آن، زمین  ةشب با سیاهی و تاریکی خود و پدید  آن است که   ةدهندشود و این نشان خطاب واقع می

که   های گوناگونی توصیف کرده استصورترا به  و اعتراض به آن  استعمار  ةشابی مسأل  کرده است.  شاعر را اشغال

سراید، شب را معادلی رمزی برای ظلم الجمیلة( را می هنگامی که سرود ملی )تونس  .ها شب استاز این صورتیکی  

 گوید: دهد و میو استبداد قرار می

 لسـتُ أبکـی لعَِسْـفِ لیـلٍ طویلٍ

 أو لـِرَبـْعٍ غــدا العفـاءُ مَــراحــه 

 إنّمــا عَبْـرتـی لِخَطــْبٍ ثقیــلٍ 

 قــد عَــرانـا ولم نَجِدْ مَنْ أزاحَه 

 ( 56:  1955)الشابی،  

کنم؛ بلکه گریستن من  گریه نمی  منزلگاهی  ةخاطر جور و ستم شبی طولانی و یا آثار ویران»من به  ترجمه:

 یابم که آن را زایل سازد«. ای عظیم است که ما را آزرده ساخته و کسی را نمیخاطر حادثه به

قوانین ظالمانه در جامعه، به مردمِ مظلوم    خاطر وضعدید که بهاش را درک کرده بود و میشابی ظلم و ستم زمانه

خاطر ظلمت و تاریکی ظلم و خاطر ظلمت و تاریکی شب، بلکه بهنه به  گریست،شود، بنابراین اگر میستم روا می

و احساسات شاعر، شب    شود، در فضای عواطفکه دیده میکه بر سراسر زندگی سایه افکنده بود. چنان   جوری بود

استبدا و ظلم و   در ابیات فوق شب سمبل حاکمیت و  حضور و حاکمیت خود را بر ساختار شعر حفظ کرده است،

 گوید:اة( میالحی )ارادة  ةی زمان شاعر است. یا در قصیدستم ناشی از آن بر جامعه 

 إذا الشعــب یــومـاً أراد الحیــاة 

 فـلابــدُّ أن یسـتجـیب الـقــدر 

 ولا بـــدَّ للیـــلِ أن یـنـجـلـی 

 ولا بـــدَّ للقیــدِ أن ینـکســـر 

 ( 236:  1955)الشابی،  
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شان لبیک گوید و  به خواسته   بایدگاه که مردمی زندگی را اراده کنند، سرنوشت و قضا و قدر میآن»  ترجمه:

 «و قیدوبندها از هم گسسته شود.  ناچار تاریکی شب باید برطرف شود به

  ةمرکب آورده است، ولی در قصید  شکل)تونس الجمیلة( به   ةکنیم که شابی صورت شب را در قصیدملاحظه می

شاعر شب    ،کار برده است، در مثال اول )عسف لیل طویل(و استعمار به   شکل رمزی واضح برای ظلم)ارادة الحیاة( به 

بودن و تداوم  طولانی  صورت مرکب، همراه با ظلم ذکر کرده و صفت »طول« را بیان نموده است که حاکی ازرا به

شب در )عسف لیل طویل( هم رمز استعمارگر ظالم    ظلم و ستم و بقای استعمار در واقعیت بیرونی دارد و صورت

  شاعر از الهامات متعدد شب بهره برده است، ولی در مثال دوم رمز آشکار است، آنجا زیرا ؛است و هم رمز خود ظلم

دهد، پس شب رمز استعمارگر و ظلم رفتن شب و شکستن زنجیرها ربط میکردن را با از بینزندگی   ةکه شاعر اراد

 شود. طوری که اگر شب از میان رود، زندگی نورانی می و ستم است، به 

خواهد  وسیله میترس و بهار و او بدین   آیند، مانند: شب و صبح یاصورت مرکب و متداخل می به»رمزهای شابی  

)الجیار،    .«آوردو گاهی هم بیش از یک رمز را با دلالت و اشارت واحدی می  از کشمکش ضدها در واقعیت خبر دهد

نور و صبح را رمز    دهد و در مقابل، فجر وشب و عصر را رمز ظلم و جهل و مرگ قرار می در واقع »او    (201  :1984

و زیبایی و زمستان و پاییز را رمز مرگ و خشکی    گزیند، بهار و تابستان را رمز خیر و برکتآزادی و رهایی برمی

 )همان(  .دهدجانی( قرار می )بی

 »شب« در شعر معاصر فارسی 

 نیما یوشیج 

ربوده    یاوست که همواره خواب از چشم و  یو اجتماع  یتعهد انسان  انگریب  مایدر شعر ن  یژگیو  نیواژه با ا  نیکاربرد ا

جامعه خود    یو اجتماع  یاسیاوضاع س  انیاز لفظ شب به منظور ب  یریگدر بهره   وی  (157:  1389  ،یمی)سل  .است

آور  بار و رعبو وحشت   یو از ظلمان  ندینشخود شب را مورد خطاب قرار داده و با آن به گفتگو می  ماًیمستق  یگاه

 : دیگوشب« می  یا»  هکند؛ از جمله در شعرمی   تیبودن آن شکوه و شکا

 ! زیانگشب شوم وحشت   یا  هان

 به جانم آتش؟  یتا چند زن

 برکن   یچشم مرا ز جا  ای

 خود فروکش   یپرده ز رو  ای

 رم یباز گذار تا بم  ای

 رم سیروزگار    دنیکز د

 (34:  1370  ج،یوش)ی

  تیدارد و از آن گله و شکارا با شب همراه می   یبد  فاتیتوص  جیوشی  ماین  د ینماکه واضح و آشکار می  گونههمان

شب،   نیرنج نکشد، ا گریتا د   کند شاعر را رها  ایبرسد و  انیکند که پا به پاکرده، و از آن خواهش و درخواست می

 . ابدی  ییدر صدد است تا از آن رها  و  از آن در عذاب بوده  مایاست که ن  یهمان جامعه پر از ظلم و ستم

 ی شب دراز دان  رهیت  یا

 ؟یکانجا چه نهفته بد نهان

 ن یز درد خون  یبردست دل
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 ز غم مکدر   یبودست رخ

 د یسر پر ام  یبودست بس

 که گرفته بار در بر  یاری

 کو آن همه بانگ و ناله زار 

 غمخوار   عاشقان  کو ناله

 (35)همان:  

  انیبودن آن را ب  زی انگو نفرت  یبد  لهیوس  نیشناساند تا بدبودن می  یو طولان  ی رگیبند، شب را با ت  نیدر ا  ماین

 زیامر ن  نیو چهره پر از غم است که ا  نی خورد، دل خونشب به چشم می  نیآنچه که در دل ا  گریدارد، از طرف د

 .دکنرا القاء می  یو طولان  رهیشب ت  نیو سخت بودن ا  یظلمان

 ز یانگشب غم   یا  یستیتو چ

 آخر؟   یچه کار   یدر جست و جو

 بس وقت گذشت و تو همانطور 

 آور استاده به شکل خوف 

 )همان( 

بودن همراه نموده    زیانگشاعر مجددا شب را مورد خطاب قرار داده و آن را با صفت غم  زیبند از شعر ن  نیا  در

  ی هاکه با وجود تلاش   دیگوسخن می  شی خو  ید یو ناام  دنیشب و به درازا کش  افتنین  انیاز پا  زیبند ن  انیاست، در پا

 : ندارد  یمانده و تمام  داریخود پا  یبر جا   شب  چنانشب انجام داده اما هم  نیا  افتنی  انیپا  یکه برا   یاریبس

 ی دار روزگارنهیآ  تو

 ؟ یداردر ره عشق پرده   ای

 ؟ یدشمن جان من شدست  ای

 ی شگفت کار  نیشب بنه ا  یا

 ش یبگذار مرا به حالت خو

 ! شیفسرده و دل ربا جان  

 خواب   ردمیبگذار فرو بگ

 وزد باد  یهم  یکز هر طرف

 )همان( 

و ستم بار    یشب ظلمان  نیا  افتنی  ان یهمچون بند نخست، شاعر ملتمسانه خواهان پا  زیبند از شعر ن  نیا  در

او را آزار نداده و به حال خود    گریشب را مورد خطاب قرار داده و از او تمنا دارد تا د  نیا  گرید  یباشد و لذا بارمی

و جامعه   هنیبر م  یجار  یهاو ظلم   دیجو  یو عذاب دور   نجر  نیکوشد با پناه بردن به خواب از اواگذارد. شاعر می 

  ی»ا  شعر  دارد.  انیکه در گوشه و کنار کشور جر  یاست از حوادث و اتفاقات گوناگون  ینماد  زیباد ن  ند،یخود را نب

شب مورد خطاب    ماًیباشد که در آن مستقمی   جیوشی  مایاشعار ن  نیو پر محتواتر  نیتراز جمله برجسته   زیشب« ن

کرده و    میترس  و صراحت زمانه خود را   یبه روشن  مایسروده شده، ن  1301در سال    شعر که  نیقرار گرفته است، در ا
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به    یاجتماع  ینیمنظومه، غم و اندوه و بدب  نی(، در ا65:  1385  ،ی)مهاجران  دیگو سخن می  زیانگاز شب شوم وحشت 

 است.   انینما  یخوب

 طاهره صفارزاده 

آور اجتماع را  ( »شب« فضای خفقان 1353در شعر »ستارگان« از مجموعه اشعار »مردان منحنی« )طاهره صفارزاده  

 :کندتداعی می 

 ما آن ستارگان بلندیم 

 رسیممی  شب همراه با رسیدن

 ایمرا شکسته  شب

 از دور دست 

 ما آن ستارگان کوچک و خردیم 

 اما ستارگان خرد 

 شناسان در چشم شب 

 همواره در زمان

 اند را شکسته  شب

 ( 67:  1366)صفارزاده،  

بنابراین    ؛داندنمیثمر  های نجات و رهایی را بی است و بارقهصفارزاده در برابر وضعیت زمان خود تسلیم نشده  

داند. در این رویکرد  به تغییر اوضاع باور دارد و درخشش نور در تاریکی را نیز در راستای از بین رفتن ظلمت شب می

است. در سرودة »سفر عاشقانه« تاریخ پردرد ایران را  ترین مبانی مکتب سمبولیسم نمود پیدا کرده  یکی از برجسته 

 :دهدبا شب پیوند می 

 را داشت  شب مغول شمایل

 رنگ سوگواران است  شب

 مکتوب سوگوار 

 تاریخ نسل خام پلوخواری است 

 که آمدن و رفتنش

 مثل خندة دیوانگان 

 است بدون سبب و بیهوده 

 اش و زندگانی 

 ماند در آبخزه را می

 پر از تحرک ظاهر و رکود باطن 

 ( 90:  1356)صفارزاده،  

 مهدی اخوان ثالث 

سرودة »ناگه غروب کدامین ستاره؟«، با اندوهی که تمام وجودش را فرا گرفته، در آن حال که ثالث در  مهدی اخوان

های شهر به راه  انگیز، در کوچه پس کوچهکند، در تاریکی شبی خاموش و رُعب اش کسی او را همراهی نمیجز سایه

عدالتی و نابرابری در ایران  آید، چیزی جز فقر، بیزنیِ شبانه به چشم شاعر میکه از رهگذر این پرسه چهافتد. آنمی
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نیست که همگی به شکل غیرصریح و با تکیه بر معنای نمادین شب که بر فضای ظالمانة حکومت شاهنشاهی دلالت  

 اند: دارد، به تصویر درآمده

 ست که شبِ شهر را دیرگاهیباآن

 با ابرها و نفس دودهایش 

 ست آلود کرده تاریک و سرد و مه

 من با فسونی که جادوگرِ ذاتم آموخت

 ام را پوشاندم از چشم او سایه 

 آلود گشتمی خود در اطرافِ شهرِ مه با سایه

 جا گذشتم جا و آناین

 و... 

 (  97:  1344ثالث، )اخوان                                             

بهچهآن بالا  شعر  محتوای  از  میکه  وحشتدست  فضای  در  شاعر  که  است  این  )آید،  شب  حکومت    =زای 

زند تا معضلاتی که جامعه  آمیزش( پرسه میآلودش )= شهر خفقانجای شهر مِههای لرزان در جای شاهنشاهی( با گام

ناک شهر، شاعر را  بدان گرفتار شده را از نزدیک مشاهده نماید. اوج گرفتن خفقان و حکومت نظامی در فضای هول 

 گونه بپرسد: شبی از سایة خود ایندارد که در چنین  برآن می

 ترسم ای دوستترسم ای سایه، میمی

 پرسم آخر بگو تا بدانممی

 نفرین و خشم کدامین سگِ صرعیِ مست 

 این ظلمتِ غرقِ خون و لجن را 

 چونین پرُ از هول و تشویش کرده است؟

 شد بدانیم ای کاش می

 ناگه غروبِ کدامین ستاره 

 ژرفایِ شب را چنین بیش کرده است؟!

 ( 105)همان:                                                                                          

-در جامعــة خفقان   -عدالتی را با تکیـه بر واژة نمادینِ »شب«  خواهد علتّ فقر و بیدر پاره شعر بالا، شاعر می

اند که بخش را از ما ربوده کند که کدام نیروی رهاییبیابد. بنابراین، »اندوه خود را با این پرسش بیان می  -اش زده

 (50:  1381آرانی،کنیم؟!.« )رحیمیان و بتولیچنین غرق در ظلمت زندگی می

نمادهای شعر انتقادی  توان نتیجه گرفت که »شب«، یکی از پُرکاربردترین  که گفته شد میچهآنبراساس 

اش در نزد شاعران امروز ایران و عراق به طرز نسبتاً مشابهی  پیشینهمعاصر است. این واژه با کاربرد نمادین تازه و بی

آور را بر جامعه  اند و فضایی رُعببر دوران حکومت خودکامگانی اشاره دارد که هویّت و آزادی را از مردم سلب کرده

 اند.   فرما نمودهحکم
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 گیرینتیجه

سازد تا  اشیاء طبیعی است، یعنی شاعر از عناصر طبیعت، رمزی می تصویری رمزی یا سمبلیک از ةارائ ،رمز طبیعی

از طبیعت و استفاده   مفهوم ماورایی و نامحسوسی را که در ذهن دارد، محسوس و قابل درک سازد. الهام  بتواند آن

کار  ای است که شاعران سمبلیک بهصورت رمزی، شیوه به  عواطف و افکار خود، اماعنوان ابزاری برای بیان  از آن به

جنگلی است مالامال از علائم و اشارات. حقیقت از    »دنیا(  21:  1378)به نقل از چدویک،    ی بودلرگفتهگرفتند، به

تواند، آن تفسیر و تعبیر این علائم می ةوسیلفقط شاعر با قدرت ادراکی که دارد به چشم مردم عادی پنهان است و

بسیاری فراوانی در شعر معاصر عربی و    «.را احساس کند استفادة نمادین و سمبولیک از عناصر طبیعی، کارکردِ 

هایش، از مظاهر طبیعی در جهت  فارسی دارد و هر شاعری در پیِ آن است تا با توجه به خطوط فکری و نوعِ اندیشه

بب این میان، »شب« به عنوانالقای مفاهیم ذهنی خویش بهره  پر  رد. در  از  از نمودهای طبیعت، یکی  های یکی 

های متفاوتی همراه بوده و به فراخور  های شاعرانه در شعر معاصر است که کاربردِ آن، با خوانشبسامدترین موتیف

بینی و تفکّر ویژة شاعران، با مفاهیم مختلفی درآمیخته شده است. یکی از مفاهیم نمادین شب در گسترظ  جهان 

  -ای که شاعران در راستای افکار سیاسیشعر معاصر فارسی و عربی، کاربست ان در حوزة ادب اعتراض است. به گونه

های خود در جامعه بهره برده و از آن به مثابة نمادی برای اعتراض به  اجتماعی خویش، از شب در راستای اندیشه

 کنند.    میوضع موجود و تیرگیِ فضای سیاسی استفاده  

حوزة    در  آنها  اشعار  برخی  بررسی  و  عربی  و  فارسی  معاصر  شاعران  برخی  انتخاب  با  پژوهش  این  در 

اند تا از بارِ معنایی و گونه از واژة شب، این نتیجه حاصل شد که این سرایندگان تلاش نموده نمادپردازی اعتراض

 . علیه اوضاع موجود در جامعه بهره بگیرندسمبولیک شب، در جهت القای مفاهیم اعتراضی خود بر  
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